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کودکی هرکســی  کــه قهرمان هــای محبــوب  تکــراری و بدیهــی اســت 
و...!  ادبیــات  تلویزیــون،  ســینما،  می کننــد.  خلــق  روایت هــا  را 
کودکــی )صلــح  گاهــی بــه فراخــور دور شــدنِ روح جامعــه از  گیــرم 
و خیــال و شــادی(، مثــا ابتــا بــه جنــگ یــا هــر بــازی بزرگ ســالانه 

دیگــر، قهرمان هــا شــکل های دیگــری پیــدا می کننــد.
فیلــم  در  بــود.  ســینما  در  مــن  کودکــی  قهرمان هــای  از  یکــی 
کــه جــادوی  کســی  ســینمایی نــه! در خــودِ ســینما! علــی آپــارات! 
ــالای بالکــن محقــق  کوچــک ب ــتان او در آن اتاقــک  ــا دس ــینما ب س
می شــد. مزیــد بــر تجهیــزات غول آســای پیچیــده اش اینکــه مالــک 
مطلــق حلقه هــای بــزرگ فیلــم بــود و بــا آن ســتون قدرتمنــد نــور 
کوچکــش شــلیک می کــرد روی  از پنجــره  تاریکــی ســینما  کــه در 

کــرده بــود. پــرده، یــک اســطوره قدرتمنــد را در ذهنــم نقــش 
صــورت  و  طایــی  موهــای  علی آپاراتچــی،  بــودم.  هشت ســاله 
قُلّــه  روی  کــه  قهــوه ای  نقطه هــای  آن  از  داشــت.  کک مکــی 
را مهربــان و  کودکانــه، آدم  یــک نقاشــی  گونــه، مثــل دایره هــای 
تودل بــرو نشــان می دهنــد. مــرا می نشــاند تــوی بالکــن، تــا ردِّ آن 
کــه می آمدنــد صندلی هــای  تماشــاچی های مــردم آزاری را بگیــرم 
میانــیِ بالکــن می نشســتند فقــط محــض اینکــه وســط های فیلــم، 
خرگــوش  ســایه  دستشــان،  انگشــت های  بــا  حســاس،  جاهــای 
بیندازنــد روی پــرده و حــال مــردم را بگیرنــد. علی آپــارات یــادم داده 
کــه حواســم جمــع باشــد؛ چــون همیشــه بیــرونِ داســتان های  بــود 

ــه همــه چشــم ها  ک ــه ای  جــذاب و پرتعلیــق، جایــی بیــرون از معرک
کــه مشــغول بازی هــای دیگــری  کــرده، افــرادی هســتند  را خیــره 
کــه همــه چشــم ها را محــو  گــول جایــی را بخــورم  هســتند. نبایــد 
کــه همــه محــو  کــرده اســت. لحظــه حســاس داســتان  خــودش 
درســت  می شــدند،  پــرده  روی  قهرمــان  و  قصه گــو  فَندهــای 
ــدند.  ــت به کار می ش ــازها دس ــه خرگوش س ک ــود  ــه ای ب ــان لحظ هم
یک لحظــه ســایه بــزرگ دستشــان را می انداختنــد وســط پــرده و 
بــه خــودت  تــا می آمــدی  کیفــوری خلــق الله را زایــل می کردنــد و 
ــک  ــالن تاری ــوی س ــی، ت ــتی، اینجای ــتان نیس ــوی داس ــه ت ک ــی  بیای
مأموریــت  اولیــن  ایــن  می کــرد.  جمــع  را  دســتش  یــارو  ســینما، 
ــی  ــرم علی آپاراتچ ــن در نظ ــرای همی ــود و ب ــی ب ــن در زندگ ــی م آرمان
کــرده  کشــف  مــرا  بــزرگ  و  پنهــان  کــه رســالتِ  بــود  کســی  اولیــن 
ــا ســرعت و  ــا می ســوخت، ب ــاره می شــد، ی ــود. وقتــی ریــل فیلــم پ ب
مهــارت، نگاتیــوِ وحشــیِ وامانــده را چســب و وصلــه کاری می کــرد 
ــاره فیلــم  ــا صــدای ســوت و جیــغ تماشــاچی ها بلنــد نشــده، دوب ت
نیم متــر  آن  از  مــن  جــدی  نگرانــیِ  بینــدازد.  راه  را  »عقاب هــا« 
لاجــرم  و  می ریخــت  زمیــن  بــر  کــه  بــود  شــده  چیــده  فریم هــای 
شســت  علی آپاراتچــی  نمی شــدند.  دیــده  بعــد،  کران هــای  ا در 
کنــد.  گــره پیشــانی ام تــا نگرانــی ام را لِــه  دســتش را نــرم می کشــید رو 
در  کمبــودی  راش هــا،  ایــن  بچه جــان  کــه  می کــرد  خاطرجمعــم 
ــم ایجــاد نمی کننــد و اصــا نبودشــان احســاس نمی شــود.  کل فیل

خاصــه نمی گذاشــت بــالا ســر جنــازه آن نگاتیوهــای ســلولوئیدی 
کامــل شــدن چیــزی بــزرگ و باشــکوه را بگیــرم.  بنشــینم و عــزای نا
داشــت.  مغزپســته  چوبــی اش  کوچــک  کشــویِ  تــوی  همیشــه 
کــه  کــرده بــود از آن نمکی هایــی بــود  پســته هایش بــا اینکــه مغــز 
کیفورکننــده بــود. اولِ زمســتان بــود  مکیدنشــان قبــل از جویــدن، 
کــه جنــازه اش را آوردنــد. تیــر خــورده  کــه رفــت و بــرای عیــد بــود 
بــود تــوی پیشــانی اش، بااین حــال بالاســرِ تابــوت نئوپانــیِ بنیــاد 
ــودم. اینکــه  گونه هایــش ب ــای  کک مک ه ــو  ــوز مح ــهید، مــن هن ش
تکانــی  بی هیــچ  همیشــه  بــرای  علی آپــارات  ماهــرِ  دســت های 
کــه  درهــم چفــت شــده بودنــد بایــد عمیقــا بــه مــن می فهمانــد 
کــه زندگــی قــرار نیســت بگــذارد چیزهــا تمــام و  رودســت خورده ام، 
کمــال پیــش برونــد؛ امــا همیشــه موقــع برگشــتن بــه شــهر، جنــابِ 
کــه بــه اســتقبالمان می آمــد. چــون  کســی بــود  فراموشــی اولیــن 
کــه بــا صــد تــا  جمشــیدآریا، فرامــرز قریبیــان و ســعیدراد هنــوز بودنــد 
تیــر هــم چیزی شــان نمی شــد؛ امــا بــا یــک رگبارشــان صــد تــا عراقــی 
نمی گذاشــتند  کــه  قهرمان هایــی  می شــدند.  نفلــه  کی  ســاوا یــا 
دم  خرگوش ســازها  حقیقــتِ  از  چیــزی  و  بیایــد  پیــش  واقعیــت 
داســتان ها  آن  از  ســال  چهــل  کــه  حــالا  کنــد.  پچ پــچ  گوشــمان 
پــر  را  صندلی هــا  تمــام  خرگوش ســازها  کــه  می بینــم  می گــذرد، 
دســت های  ســایه های  تماشــای  بــرای  مــا  بچه هــای  و  کرده انــد 

گیــگ حجــم اضافــی خواهنــد خریــد. آن هــا چنــد 

خرگوش سازها
 برای روحِ »علی آقا«، جوانی بلوند از علویجه

نشست معرفی فیلم »سلفی با رستم« در سومین روز سی وسومین 
در  اصفهان  نوجوانان  و  کودکان  فیلم های  بین المللی  جشنواره 
29مهر، در خانه اجرایی جشنواره با حضور حسین قناعت کارگردان، 
گورنگی آهنگ ساز، جنان  افشین علیزاده فیلم بردار، محمدمهدی 
گریمور و راستین عزیزپور، رامین ناصرنصیر، هلیا آهنگری،  صدفی 
ع از بازیگران این فیلم با اجرای محمدرضا  زهرا جهرمی و مرتضی زار
این  ابتدای  در  شد.  برگزار  جشنواره  اجرایی  خانه  در  مقدسیان 
که  گفتن اینکه به خاطر عاقه زیادی  نشست، حسین قناعت با 
گفت: »قبل از نوشتن  به شاهنامه داشته این فیلم را ساخته ام، 
و  خواندم  را  "سیاه دل"  نام  به  رمانی  رستم،  با  سلفی  فیلم نامه 
حمایت  با  که  شد  همین  یافتم.  آن  در  را  چندین ساله ام  دغدغه 

میثم آهنگری، سرمایه گذار کار را ساختیم.«
که  گفتن اینکه ویژگی فیلم سلفی با رستم در این مسئله است  او با 
تاریخی نیست و به سبک امروزی ساخته شده، افزود: »به نظرم لازم 

است همه بچه ها دست کم یک بار رمان سیاه دل را بخوانند.«

 رامین ناصرنصیر، بازیگر این فیلم نیز در ادامه این نشست با اشاره 
به اینکه در نبود نهادهای متولی، ساختن فیلم کودک بسیار سخت 
گفت: »آقای قناعت در این روزگار به صورت حرفه ای  شده است، 
کودکان  در این حوزه فعالیت می کند و جامعه هدف فیلم های او، 

نگاهی  با  و  دارد  ایشان  آثار  در  ویژه ای  فیلم جایگاه  این  هستند. 
به شاهنامه، بچه ها را با تاریخ ایران آشنا می کند.« محمدمهدی 
تمام  در  قناعت  »حسین  گفت:  نیز  فیلم  این  آهنگ ساز  گورنگی، 
آثارش حرف دارد. در این فیلم با اثری روبه رو هستیم که چندوجهی 
از آن امروزی و بخشی دیگر، فانتزی است. در این  است؛ بخشی 
که سازی تاریخی است استفاده  گروه ارکستر و ساز چنگ  فیلم از 
که برای خلق موسیقی این فیلم،  کردم. درنهایت می توانم بگویم 
موسیقی تاریخی، فانتزی و امروزی را تلفیق کرده ام.« هلیا آهنگری، 
بازیگر خردسال سلفی با رستم هم درباره این فیلم گفت: »این فیلم 
کار با آقای قناعت  کتاب خواندن تشویق می کند. به  کودکان را به 
کنون که در این  افتخار می کنم. قبا درباره شاهنامه خوانده بودم؛ اما ا
کنم.« راستین عزیزپور،  فیلم حضور داشتم، توانستم بیشتر درکش 
دیگر بازیگر خردسال این فیلم نیز گفت: »زحمات آقای قناعت برای 
کودک جدی زیرا سینمای  ایران مهم است؛  کودکان  تمام  و   من 

 گرفته نمی شود.« 

رستم مجازی در جشنواره آنلاین!
ع شاهنامه بسازم حسین قناعت، کارگردان: همیشه دوست داشتم فیلمی با موضو

سلمان باهنر
نویسنده
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30 مـهــرمـــــاه یکݡهـــــزار و سیصـــــد و نــــود و نــــه
ضــــــمــیــمـــــه روزنــــــــــــامــــه اصــــفـــــهـــــان زیـــــبــــــــا

شب نشینی باشکوه آقای قوکاسیان

بـــاز نســـبت  بـــا تمـــام افق هـــای  بـــود و از اهالـــی امـــروز و  بـــزرگ 
قوکاســـیان.  بزرگـــش  نـــام  و  بـــود  زاون  کوچکـــش  نـــام  داشـــت. 
بـــه ســـخاوت و ســـعه صـــدر و ســـامت نفـــس و شـــوخ طبعـــی و 
هنردوســـتی شـــهره بـــود. مـــردم اصفهـــان دوســـتش داشـــتند و 
ــواره قلبـــش بـــرای  او مـــردم اصفهـــان را دوســـت می داشـــت و همـ
گران ایـــن شـــهر می تپیـــد. بـــرای همیـــن بـــود  ســـینما و ســـینما
کـــه بـــه او لقـــب پـــدر نقـــد ســـینمای اصفهـــان را داده بودنـــد. در 
ـــده از جهـــان  ـــد شـــد و در اســـفند 1393 دی اردیبهشـــت 1329 متول
ــی و  ــازی اش در سـ ــی در شـــب مجـ ــمت الله انتخابـ فروبست.حشـ
کـــودکان و نوجوانـــان  ســـومین جشـــنواره بیـــن المللـــی فیلم هـــای 
کـــودک بـــه اصفهـــان برگشـــت،  کـــه جشـــنواره  گفـــت: »از ســـال 69 
شـــد.«  محکم تـــر  فیلـــم  و  اصفهـــان  جشـــنواره،  مثلـــث  پیونـــد 
ـــت و در  ـــر می پخ ـــش را در س ـــواره آرزوی ـــه زاون هم ک ـــزی  ـــان چی هم
ـــت،  ـــه داش ک ـــگی  ـــد همیش کی ـــا آن تا ـــی اش ب ـــای زندگ ـــن روزه آخری
ـــدار  ـــان پای ـــه در اصفه ـــنواره همیش ـــن جش ـــت دارم ای ـــت: »دوس گف
ـــان دیگـــر در میـــان  ـــه زاون مهرب ک باشـــد.« حـــالا چندســـالی اســـت 
بـــه  و  می کنیـــم  بـــاز  و  می بندیـــم  را  چشـــم هایمان  نیســـت.  مـــا 
کـــه زنـــده یـــاد منوچهـــر طیـــاب، دوســـت دیرینـــش  خاطـــر می آوریـــم 
گذشـــته در مـــوزه هنرهـــای  کـــه در ســـال  در شـــب بـــا شـــکوه زاون 
ــا  ــود: »بـ ــه بـ گفتـ ــدان او  ــاره فقـ ــد، دربـ ــزار شـ ــان برگـ ــر اصفهـ معاصـ
وجـــود اینکـــه چندســـالی از رفتـــن زاون می گـــذرد، لحظـــه ای از 
کـــرد غافـــل نمی شـــوم. غـــم مـــن  کـــه بـــه مـــن  آن خنـــده آخـــری 
کیومـــرث پـــور احمـــد در شـــب  بزرگتـــر از شـــادی مـــن اســـت.« و 
مجـــازی اش در ســـی و ســـومین جشـــنواره بیـــن المللـــی فیلم هـــای 
گفـــت: »زاون بـــرای اصفهـــان مثـــل زنـــده  کـــودکان و نوجوانـــان 
کـــه از جشـــنواره ســـی  رود بـــود.« حـــالا ســـه ســـال متوالـــی اســـت 
گشـــوده و در  ـــده رود، زاون ســـخن  ـــا امـــروز، چـــون مـــوج زن و یکـــم ت
گردان و مخاطبانـــش همـــراه جشـــنواره  ـــاران، شـــا کنـــار دوســـتان، ی
کـــه بیـــش از همـــه دوســـت مـــی دارد  کـــودک می شـــود تـــا فیلمـــی را 
برگزینـــد و بـــه قـــول خـــودش بـــه عوامـــل آن بـــال و پـــر بدهـــد تـــا 
کـــه در ســـی و یکمیـــن دوره  بـــه آرزوهایشـــان برســـند. ایـــده ای 
ـــان  ـــان اصفه ـــودکان و نوجوان ک ـــای  ـــی فیلم ه ـــن الملل ـــنواره بی جش
کمیســـیون فرهنگـــی، اجتماعـــی و ورزشـــی شـــورای  بـــه پیشـــنهاد 
ـــا  ـــا موافقـــت شـــورای عالـــی جشـــنواره، ب اســـامی شـــهر اصفهـــان و ب
ـــد  ـــد و هنرمن ـــگر، منتق ـــن پژوهش ـــامخ ای ـــام ش ـــل از مق ـــدف تجلی ه
فقیـــد عرصـــه ســـینما تولـــد یافـــت و حـــالا هیئـــت داوران ایـــن 
کـــه زاون  کمـــک عایـــق انســـان دوســـتانه ای  جایـــزه هـــر ســـال بـــه 
داشـــت فیلم هایـــی را انتخـــاب می کننـــد تـــا در هـــر دوره، بیشـــتر 
کـــه او دوســـت می داشـــت نزدیـــک شـــوند.  و بهتـــر بـــه ســـینمایی 
کـــه زاون در نخســـتین دوره جایـــزه اش در ســـی  از همیـــن رو بـــود 
کـــودک، دیپلـــم افتخـــار خـــود را بـــه  و یکمیـــن جشـــنواره فیلـــم 
کوچـــک« بخشـــید، در دومیـــن  مایـــکل شـــارر بـــرای فیلـــم »جادوگـــر 
فیلـــم  کـــودک،  فیلـــم  جشـــنواره  دوره  دومیـــن  و  ســـی  در  دوره 
کارگردانـــی غامرضـــا رمضانـــی  »ضربـــه فنـــی« را بـــه نویســـندگی و 
کـــرد و حـــالا در ســـومین دوره خـــود در ســـی و ســـومین  ســـربلند 
مفضلـــی،  ســـیدعلی  داوری  بـــا  کـــودک  فیلـــم  جشـــنواره  دوره 
عـــزت الله پـــروازه، لیـــا پرویـــزی، مجتبـــی وطـــن خواهـــان و دبیـــری 
کـــرده تـــا ســـومین  گلشـــیری شـــمارش معکوســـی را آغـــاز  ســـیاوش 

ــد. ــانس را برگزینـ ــده خـــوش شـ برنـ

شب زاون در جشنواره سی و سوم به شکل مجازی برگزار شد
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حدیث متقی
منتقد

فن یا به بیان مرسوم هنر دوبله در ایران یکی از آن مهارت هایی 
که پیشرفت چشم گیری داشت. حتی با دسترسی به اینترنت  بود 
دوستداران  از  بسیاری  قدیمی تر،  فیلم های  اصلیِ  نسخه های  و 
که  هم  خاطره بازی  محض  می دهند  ترجیح  همچنان  سینما 
به  این فقط  ببینند.  را چندباره  فیلم های دوبله شده  آن  شده، 
صدای خوش دوبلورها مربوط نمی شود و مطمئنا به هنر مدیران 
گاهی چنان بر  که  دوباژ و مترجمان نیز برمی گردد. ترجمه هایی 
که  که حتی ترجمه ادبیِ نمایشنامه ای  فیلم خوش می نشست 
با  اما الان  نیز به پایش نمی رسید.  اقتباس شده بود  از آن  فیلم 
وضع دیگری روبه رو هستیم. در صداوسیما، شبکه های خانگی 
کیفیت  و  دقت  آن  از  خبری  دیگر  جشنواره ها  در  و  فیلم  پخش 
و  بدتر  تنظیم  بد،  ترجمه  شاهین ها.  فیلم  نمونه  برای  نیست؛ 
گاهی حتی آدم را در تشخیص سن وسال  که  صداهای نامتناسب 

شخصیت به اشتباه می اندازد باعث سردرگمی و عدم لذت است. 
را  بازیگران  تکان خوردن دهان  که  فیلم هست  صحنه هایی در 
می بینیم؛ اما صدایی شنیده نمی شود. این ها عاوه بر آسیب به 
فضا و لحن فیلم حتی در فهم آن نیز ما را دچار مشکل می کند. 
گهگاه  حذف  و  گهانی  نا پرش های  از  جدای  مشکل  این  تازه 
که بیشتر ناشی از بی دقتی  دیالوگ ها و حضور شخصیت هاست 
دلیل  گر  ا که  کران  ا ضوابط  و  شرایط  تا  است  سهل انگاری  و 
نظر  به  شایسته تری  و  عاقانه تر  راه  نکردن  کران  ا است   دومی 

می رسد.
به  اما  بپردازم؛  شاهین ها  فیلم  کوتاه  تحلیل  به  بود  قرار  اینجا 
گفتم، نمی توانم مطمئن باشم آنچه تحلیل را شکل  که  دلایلی 
است.  بوده  کران  ا شرایط  از  ناشی  یا  برآمده  فیلم  خود  از  داده 
می گذرم  کارگردانی  و  فیلم نامه  زیبایی شناسی  ساختار  از  پس، 

می کنم.  بسنده  فیلم  درباره  کلی  اطاعاتی  بیان  به  تنها  و 
کتاب اول مجموعه »افسانه بزرگ فوتبال«  شاهین ها، بر اساس 
فیلم  اصلی  عنوان  است.  شده  ساخته  هلگاسون  گونار  نوشته 
است.  ایسلند«  وسترن  در  پنالتی  »ضربه  کتاب،  این  نام  مثل 
کارگردان فیلم با شش فیلم بلند سینمایی  بریگی هینریکسون، 
گیشه  در  ایسلندی  موفق  کارگردان های  از  یکی  کارنامه اش  در 
و  درونی  ترس های  بر  غلبه  درباره  فیلمی  »شاهین ها«  است. 
که  ارزش هایی  بودن؛  برنده  از  مهم تر  ارزش هایی  است؛  بیرونی 
کم جمعیت،  کشور  این  ایسلند،  شده  باعث  معتقدند  بسیاری 
شود.  تبدیل  ورزشی  و  اجتماعی  عرصه  در  موفق  کشوری  به 
شاید  که  است  کارهایی  در  مسئولیت پذیری  و  همدلی  درباره 
کارهایی  باشد؛   کودکان  فوتبال  اهمیتشان در حد یک مسابقه 

مثل دوبله کردن یک فیلم!

در ستایش 
به بهانه فیلممسئولیت پذیری

 »شاهین ها«

تحلیل سینمای بین الملل

دیده نشدن بار سنگین طبقه فرودست
غ از درست یا غلط بودن آن، نیازمند بستری  انتقال هر پیامی فار
مناسب و قوی است. در سینما داستان فیلم همین بستر انتقال 
هر  به موقع،  فرود  و  اوج  با  قاعده مند  و  قوی  داستان  است.  پیام 
کرده و او را تا پایان فیلم با خود همراه می کند  مخاطبی را زمین گیر 
و پیام موردنظر خود را چه به صورت آشکار و چه به صورت پنهان 
بیش  نوجوان  و  کودک  سینمای  می کند.  حک  او  ذهن  پس  در 
دنیای  زیرا  است؛  بستری  چنین  محتاج  بزرگ سالان  سینمای  از 
کودکان و نوجوانان این دهه چنان رنگارنگ و پر تعلیق و هیجانی 
را  کش دار  و  بی تعلیق  آهسته،  داستان های  تحمل  تاب  که  است 
ندارد. فیلم »خداحافظ سینما« از هر دو جنبه آسیب دیده است. 
بلکه  ندارد،  خود  مخاطب  از  صحیحی  تصویر  فیلم  این  نه تنها 
است.  مخاطبان  همان  جذب  برای  پرتعلیق  داستان  یک  فاقد 
کمی اغماض ابتدای دهه هفتاد  شاید نوجوانان دهه شصت و با 
می توانستند با این فیلم هم ذات پنداری کنند؛ اما نوجوانان امروزی 
گرفت. چرایی این ماجرا نیز به همان  از این فیلم فاصله خواهند 
که فیلم قیصر  تفاوت ذکرشده بازمی گردد. برای مثال سال هاست 
دیگر در زندگی روزمره نسل جوان جایی نداشته و فرهنگ برآمده 
کنونی هم خوانی  کم بر طبقات فرودست  از آن فیلم با فرهنگ حا
تاریخ  کنش های  سایر  و  قیصر  فیلم  دیالوگ های  تکرار  لذا  ندارد. 
گذشته آنان توسط نوجوانان فیلم باعث می شود این شخصیت ها 
که  در ذهن مخاطبان، تبدیل به شخصیت های پادرهوایی شوند 
شناخته شده نیستند. چنین مواردی مانع انتقال برخی از پیام های 
شده  باشد،  نوجوانان  برای  مثبتی  آموزه های  می تواند  که  فیلم 
است. یکی از مهم ترین این آموزه ها نگاه به طبقه فرودست جامعه 
به عنوان یک طبقه رنج دیده و زحمت کش است. بار اصلی داستان 

نیز بر دوش نمایندگان همین طبقه است )مظفر و خانواده طالب(؛ 
از امکانات و مواهب جامعه  که به واسطه عدم برخورداری  کسانی 
مجبور می شوند از آنچه مایه خشنودی شان است دست بکشند. 
به صورت  فرودست  طبقه  از  خانواده  یک  فرزند  به عنوان  طالب 
برای تحصیات خود  گر  ا که  این مسئله مواجه می شود  با  مداوم 
تاشی نکند، در آینده نمی تواند شاهد آینده ای مطلوب باشد. این 
گوشزد  موضوع هم از جانب بازیگر موردعاقه و هم از جانب پدرش 
که او  می شود؛ به عاوه، طالب با پیرمردی )مظفر( در تماس است 

که  نیز به عنوان نماینده همین طبقه، قدرت نگهداری مغازه خود را 
به آن نیز دل بسته است، ندارد و به دلیل سن بالای خود به جای 
جنگیدن و ایستادن، به ناامیدی سوق پیدا می کند و طالب شاهد 
برای  موارد  این  تمام  می شود.  رنجش  مایه  و  است  ناامیدی  این 
طالب حکم تلنگری دارد که او را وارد مسیر جدیدی می کند؛ مسیری 
که رشد او را در پی خواهد داشت. متأسفانه چنین پیام درخوری 
به دلیل قرارگرفتن در فرمی نامناسب یارای خودنمایی ندارد و در 

سرتاسر فیلم همچون حباب های آب می ترکد و باقی نمی ماند.

مهوش خادم الفقرائی

 دانشجوی دکتری 
جامعه شناسی
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30 مـهــرمـــــاه یکݡهـــــزار و سیصـــــد و نــــود و نــــه
ضــــــمــیــمـــــه روزنــــــــــــامــــه اصــــفـــــهـــــان زیـــــبــــــــا

تحلیل سینمای ایران فیلم شریفی که به 
قهرمانش اصالت 

نمی بخشد
نگاهی به فیلم »مهران« 
ساخته رقیه توکلی

مجید فیروزی

 دکترای تخصصی 
مشاوره خانواده

چراغی هست

که درگیر خشک سـالی شـده و به  »سـلیم« روایتگر روسـتایی اسـت 
دلیـل پیامدهـای این موضوع طبیعی، خانواده های روسـتائیان، 

شرایط نابسـامانی را می گذرانند.
روابـط  و  انسـانی  فعالیت هـای  در  طبیعـی  پدیده هـای  تأثیـرات 
طـول  در  کـه  اسـت  مباحثـی  ازجملـه  محیـط  بـا  انسـان  متقابـل 
کرده اسـت. تاریـخ بشـر همـواره ذهـن متفکران را به خود مشـغول 

فیلـم  ایـن  اسـت،  پیچیـده  پدیـده  یـک  خشک سـالی  هرچنـد 
ابعـاد  در  را  اجتماعـی  سـاختار  بـر  خشک سـالی  تأثیـر  به خوبـی 
به هم ریختگـی  و  زندگـی  تلـخ  روایـت  و  می کنـد  روایـت  مختلـف 
تصویـر  بـه  را  تنهایـی  و  تـرس  مهاجـرت،  مـرگ،  آدم هـا،  درونـی 
کشـیده اسـت. »سـلیم« نشـان می دهـد هرچنـد جبـر محیطـی بـر 
انسـان  رفتـاری  و  زندگـی  الگوهـای  و  فعالیت هـا، تصمیم گیری هـا 

امـا  می کنـد؛  تحمیـل  مـردم  بـر  را  خـود  شـرایط  و  اسـت  مسـلط 
وجـود  امکان هایـی  طبیعـت  و  انسـان  روابـط  در  دیگـر  سـوی  از 
کـه طبیعـت آن هـا را در اختیـار انسـان می گـذارد و انسـان در  دارد 

اسـت. آزاد  آن هـا  انتخـاب 
خشک سـالی  و  نابـودی  و  نیسـتی  و  مـرگ  موضـوع  بـا  »سـلیم« 
بـا  را  بیننـده  برمی شـمارد،  را  بشـر  همیشـگی  تـرس  می گیـرد،  پـا 
و  فـردی  به صـورت  را  سـوگ  چرخـه  و  می کنـد  آشـنا  آن  اضطـراب 
مـرگ  افسـردگی  و  شـوک  در  هنـوز  مـادر  می دهـد.  نشـان  جمعـی 
گیـر افتـاده اسـت. مردم روسـتا  همسـر و شـرایط سـخت زندگـی اش 
کـه خشک سـالی بـرای  هریـک به نوعـی در سـوگ شـرایط سـختی 
گروهـی  گروهـی اعتـراض می کننـد و  کـرده فرورفته انـد؛  آن هـا ایجـاد 
می کننـد.  فـرار  نیـز  گروهـی  و  می شـوند  کفن پـوش  گروهـی  انـکار! 

فلسـفه  بـه  امیدوایمـان  تنهایـی،  و  تـرس  هیاهـوی  ایـن  در 
کـردن ایـن  امکان گرایـی و پذیـرش شـرایط و تـاش بـرای محقـق 

می افـروزد. تـازه  چراغـی  امکان هـا 
داشـتن امیـد بـرای ادامـه زندگـی از مهم تریـن نیازهای بشـر اسـت؛ 
در چنیـن شـرایط سـخت و نفس گیـری، امیـد نقشـی تعیین کننـده 
یـا  داشـتن  کـه  جایـی  تـا  می کنـد؛  پیـدا  انسـان ها  سرنوشـت  در 
انسـان  یـک  نابـودی  یـا  حیـات  ادامـه  بـه  می توانـد  آن  نداشـتن 
کـی از عجـز و ناتوانـی انسـان در  منجـر شـود. »سـلیم« تصویـر دردنا
انسـان  امیـد  از طرفـی  امـا  ارائـه می دهـد؛  مقابـل عوامـل طبیعـی 
شـرایط  سـخت ترین  از  گـذر  بـرای  بی مثـال  قدرتـی  به عنـوان  را 
کـودکان  بـه تصویـر می کشـد و دراین بیـن دیـد مثبـت و آرزوهـای 

باشـد. مشـکات  حـل  کلیـد  می توانـد 

مجتبی اردشیری
خبرنگار و منتقد

که چند سال پیش، »مادری« را در  کارگردان جوانی  »رقیه توکلی«، 
یزد جلوی دوربین برده بود، حالا در فعالیتی جدید، »مهران« را در 
همین شهر ساخت تا تجربه متفاوتی را به نسبت ساخته اول خود از 
که  سر بگذراند. »مهران« داستان نوجوانی به همین نام در یزد است 
به دلیل بمباران شهر مرزی مهران، پذیرای خانواده ای کرد از این شهر 
است. داستان فیلم در تابستان65 می گذرد؛ فرم روایت و خوانایی 
که برای فیلم برداری  بالای آن با شکل تصویربرداری و فرمت خوبی 
در نظر گرفته شده، به خوبی می تواند بیان نوستالژیک اثر را که دغدغه 

پنهانی کارگردان است، به مخاطبانش منتقل کند.
کان، به دنبال رسیدن به وفاقی از دریچه نگاه یک  فیلم اما در نگاه 
نوجوان است. اصل مطلوب تصمیم گیری این قشر در شرایط سخت 
این تصمیم در »مهران«، با فشار اهرم هایی چون نبود پدر خانواده و 
کرد و حل مشکل آن ها، خود را نشان می دهد.  پذیرایی از خانواده 
کرده تا از ورای چنین منظوری، به روح مهمان نوازبودن  فیلم تاش 
مردم یزد نیز برسد و مبلغ آیین سرزمینش باشد. فیلم در این مسیر 
در  را  اثر  حماسی  روح  و  داده  اشاعه  را  داستان  می تواند  به خوبی 
کند. این مسیر، یکی از پارامترهایی است  تیپ های مختلفی دنبال 

که به کلیدواژه موردنظر فیلم )وفاق( کمک شایان توجهی می کند.
گنگ  کمی  شخصیت پردازی،  شکل  در  فضا  مهندسی  که  البته 
ندارد.  )مهران(  فیلم  قهرمان  از  ارزنده ای  اطاعات  مخاطب  است. 
همین  که  می کند  بهره برداری  کتر  کارا این  از  نیازش  به اندازه  درام 
ترفند تا حدودی بسط مفهومی »فیلمی درباره نوجوان« را با چالش 
کمک رسانی و  مواجه می کند. زمینه فیلم جنگ است و دغدغه آن 
مهمان نوازی. این مقولات، چندان درباره نوجوان نیست و متأسفانه 
در  فیلم  نوجوان  که  آمده  گرفتار  فیلم ها  این  از  بسیاری  آسیب  به 

را در دست می گیرد.  کلید پیشبرد درام  مقام منجی برآمده و تنها، 
به دغدغه هایی چون  پرداختن  که  دلیل احساس می شود  این  به 
مهمان نوازی و آوارگی درنتیجه جنگ، به مراتب پررنگ تر و اصیل تر 
فیلم، دنیای  روایت ساده  پرداخته شده است.  نوجوان داستان  از 
بسیار دل نشین  را  گره داستان  کردن  باز  برای  او  و خلوص  نوجوان 
کرده و سبب ارتباط بیشتر مخاطب کودک و نوجوان با فیلم می شود. 
»مهران« به پارامترهای اصولی سینمای نوجوان پایبند مانده، فقط 
نتوانسته با فضاسازی مناسب و قدرت مانور به قهرمان خود، به او 

اصالت بخشیده و وی را تا اندازه یک قهرمان واقعی بالا بکشد. ضمن 
کافی برای پیشبرد داستان  اینکه خرده پی رنگ های روایت نیز از قوام 
برخوردار نبودند و همین، کمی فیلم را از ریتم انداخته و سبب شده تا 
روح فیلم برخاف آثار کودک و نوجوان این سال ها، از آن فضای سیال 
گرفته و چرخه ارتباط با مخاطبان بزرگ سال خود  و شتابان فاصله 
را به دشواری فراهم آورد؛ وگرنه »مهران« ازجمله فیلم های شریف و 
نوجوان در سینمای  با محوریت  این سال ها  که طی  سالمی است 

ایران تولید شده است.

تحلیلروانشناختی
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نقد کارگری کاپیتالیسِم کثیف!
مدرس کارگاه »جایگاه تجربه در روایت فیلم های انیمیشن«: سرمایه داری را با امکانات خودش نقد کردم!

کارگاه تخصصی »جایگاه تجربه در روایت فیلم های انیمیشن« در سومین روز 
کودکان و نوجوانان در 29مهر  سی وسومین جشنواره بین المللی فیلم های 
طایی با تدریس »یان جوئت«، کارگردان انیمیشن کوتاه »کارخانه« از کشور 
کارگردان در ابتدای درست گفتارش،  فرانسه به صورت آناین برگزار شد. این 
گفت:  کوتاه او بوده است،  کارخانه اولین فیلم  با اشاره به اینکه انیمیشن 
»نقدکاپیتالیسم در دل یک کمپانی بزرگ لذت بخش بود!« او که با شیطنت 
که نوشتم  خاصی از این تجربه یاد می کرد، ادامه داد: »ایده فیلم نامه ای 
که این فیلم در  کردم ضدکاپیتالیسم بود. جالب است بدانید  کارگردانی  و 
شد  ساخته  ای بی سافت  ویدئویی  بازی های  بزرگ  کمپانی  در  شرایطی 
کنایه آمیز به نظر می رسد.« جوئت افزود: »بسیار  که بسیار بامزه و از طرفی 
کاپیتالیسم  که اهرم  کمپانی بزرگی  که از پول، وسایل و استعداد  لذت بردم 
کوتاه  کارگردان انیمیشن  کردم!«  کمپانی استفاده  است، برای نقد همان 
من  برای  انیمیشن  سینمای  در  تجربه گرایی  »امر  کرد:  تصریح  کارخانه 
که نه در  بسیار منحصربه فرد است. تجربه های سینمایی از جنسی است 
کتابی وجود ندارد و فقط و فقط در  موسیقی، نه در اجرای تئاتر و نه در هیچ 
مدیوم فیلم می توان مشاهده اش کرد.« او که در سفارش و ساخت موسیقی 
گفت: »آنچه برای من از اهمیت  فیلمش وسواس زیادی به خرج داده بود، 
زیادی برخوردار بود، استفاده از نوعی موسیقیِ متناسب با ریتم فیلم بود. 
کار می کردیم  به همین خاطر هم زمان با ساخت فیلم، با چند موزیسین 
اما تجربه موفقی بود.«  که در سینما امری غیرمعمول به حساب می آید؛ 
جوئت در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موسیقی انیمیشن »نمایش 
کرد: »موزیسین من اهل اوکراین است. او سه نسخه از  پری دریایی« بیان 
که هربار موردپسند من واقع نمی شد  موسیقی متن فیلم را برایم فرستاد 
که این فیلم تنها یک جایزه  کردم. نتیجه این شد  تا آنکه یکی را نهایی 
کارگردان  که آن هم برای موسیقی بوده است.« این  در برزیل برنده شده 
که این  گفت: » به جرئت می گویم  کارخانه،  کوتاه  در پایان با اشاره به فیلم 
فیلم کوتاه، واقعا برای کودکان ساخته شده و برای جشنواره فیلم کودکان و 

نوجوانان ایران مناسب است.«

کارگردانی، نویسندگی و تهیه کنندگی حسین  فیلم سلفی با رستم به 
سینمای  بخش  در  رقابت  برای  سینما  پرده های  مهمان  قناعت، 
نوجوان  و  کودک  فیلم  بین المللی  جشنواره  سی وسومین  در  ایران 
رامین  ع،  زار مرتضی  جهرمی،  آناهیتا  صدیق،  امیرحسین  شد. 
ناصرنصیر و... در این فیلم نقش آفرینی می کنند. اسم فیلم هم جالب 
است. سلفی با رستم! رستم قهرمان داستان های حکیم ابوالقاسم 
فردوسی و سلفی واژه ای در دنیای دیجیتال و ماشینی امروز، زمین تا 
آسمان باهم فاصله دارند. یکی شرق است و دیگری غرب؛ اما اینجا 
در یک فیلم دو دنیای متفاوت درکنار هم قرار گرفته اند. در خانه های 

کتابخانه  گرفته. اصا  کوچک جای  کتابخانه ای هرچند  هرکداممان 
کتاب  که خوانده ایم. بعضی هایمان  کتاب  که نداشته باشیم،  هم 
که می خوانیم همان موقع در دنیای داستانش غرق می شویم.  را 
بعضی ها هم که تا چند روزی همچنان در دنیای داستان می ماندند؛ 
کتاب  کتاب هم یک  اما اینجا حرف چند روز و چند هفته نیست، 
عادی نیست. در سلفی با رستم شاهد غرق شدن بی حد دنیای امروز 
در دنیای داستان های شاهنامه هستیم. »سلفی با رستم« داستان 
داستانی  و  است  کتاب  صحاف  که  است  پدری  و  1۰ساله  هلیای 
کتاب های ورق ورق شده دارد. می چرخیم و  لبالب رمزوراز در میان 

می چرخیم و درست آن سوی پرچین داستان های شاهنامه بر زمین 
داستان ها  رنگارنگ  دنیای  که  همان جاست  اینجا  می آییم.  فرود 
پا به دنیای ماشینی امروز می گذارد و چنان درهم آمیخته می شود 
دوجهان  این  میان  مرزی  انگار  اصا  می کنی  فکر  بعضی وقت ها  که 
رستم  اصا  می خوانند؟!  شاهنامه  چقدر  امروز  بچه های  نیست. 
و  کودکان  آشناسازی  جنبه  از  فیلم  این  داستان  می شناسند؟!  را 
است  متفاوت  شاهنامه  مخصوصا  کتاب خوانی  حوزه  با  نوجوانان 
با شخصیت های  فیلم، آشنایی نسل جدید  این  و دغدغه عوامل 

تاریخی این مرزوبوم بوده است.

Teenage Writing

نفری یک سلفی
با رستم بیندازیم!

زهرا اکبریان
خبرنگار نوجوان
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30 مـهــرمـــــاه یکݡهـــــزار و سیصـــــد و نــــود و نــــه
ضــــــمــیــمـــــه روزنــــــــــــامــــه اصــــفـــــهـــــان زیـــــبــــــــا

درست  بااستخوان بندی  فیلمی  خواص،  رحیمی  هادی  ساخته 
است. عرفان برزین بهتر از همیشه در نقش یک پسر با پشتکار زیاد 
بازیگران  بازی می کند.  برای رسیدن به اهدافش در ورزش فوتبال 
واقعی  معنای  به  که  پدربزرگی  شده اند.  ظاهر  او  به خوبی  نیز  دیگر 
شماره  سینمایی  است.  لازم  فیلم،  در  حضورش  و  بوده  باتجربه 
کامل را می برد و به ایجاد هر حسی  بیست ونه از موسیقی استفاده 
کمک بسزایی می کند. رحیمی خواص، اهداف فیلم  در مخاطب، 
کرده است. در لابه لای فیلم، جدا از بحث اعتیاد  را دقیق مشخص 
پدر محراب )عرفان برزین( به مسئله مشکات اتباع خارجی اشاره 
گر را به خود بیاورد.  که بتواند تماشا شایسته ای می شود؛ اشاره ای 
طرح مارادونا و چه گوارا روی بازوی پدربزرگ، یک بار دیگر به تجربه 
گر را دنبال خودش می کشاند. صحنه ها  کید می کند. فیلم تماشا او تأ
یکسان  کار  ریتم  هرجا  شده اند.  گذاشته  هم  کنار  خوب  خیلی 
می شود، بافاصله مسابقات یا تمرین های محراب را با ضرب آهنگ 
بالا شاهد هستیم. روحیه پسرک جذاب است. از همه چیز خبر دارد و 
با سن کمش خیلی عاقانه و منطقی رفتار می کند. اشکال مسابقات 
گهانی پایان  که تعدادش در فیلم کم هم نیست، رها شدن نا فوتبال 
بازی هاست. خانواده محراب خیلی خوب توصیف شده اند؛ وقتی 
خبردار  تازه  مادرش  و  رسیده  فوتبال  نهایی  مسابقات  به  محراب 

می شود. فیلم طعم شکست و قهرمانی و همین طور پشتکار را مانند 
کلیشه ها پیش ازاین بیان نمی کند. داستان فیلم همواره پرکشش 
به  را  کمان  تیزی  نویسنده  که  جایی  قصه؛  پایان  تا  می رود  جلو 
سمت هدفش می گیرد. محراب تمام شایستگی های بازی پیروزی 
در مسابقات را دارد؛ اما توانایی مالی حریفش، به پشتکار و تاش او 
می چربد. بابای محراب، اینجاست که چهره سیاه داستان می شود. 
گیج و منگ به سمت محل مسابقات می رود و مقصر این  محراب، 
فیلم  تیتراژ  است.  پدرش  منفعت طلبی  و  بودنش  مظلوم  اتفاق، 
را داریم.  پایان فوق العاده  بنویسم یک  بالا می رود می خواستم  که 
که اسامی منتخبان را می خواند و در بین آن ها، حریف  گوینده ای 
محراب هم وجود دارد. اینجا فیلم تمام می شود. اما چند ثانیه بعد 
)هفت سال بعد( روی صفحه نقش می بندد و کیوان )حریف محراب( 
است.  محراب  پیروزی های  شاهد  و  بوده  ناموفق  که  می بینیم  را 
کاش این صحنه نبود و داستان، ما را با حقیقت ماجرا تنها  که  دریغ 
گر هم این طور  کلیشه ها نمی رسید. شاید ا می گذاشت و دوباره به 
گر سرنوشت ثروت و پشتکار را حدس بزند.  بود، بهتر این بود که تماشا
کیفیت بالایی دارد. فیلمی  با وجود همه این ها، شماره بیست ونه، 
ک آن را با  که بعد از دیدن آن، باید بیشتر درباره اش فکر و وجه اشترا

پیرامون خود جست وجو کرد.

Teenage Writing

شماره بیست ونه
 برنده تمام عیار

محمدحسین شیرویه زاد
خبرنگار نوجوان

من راوی!

کـه داریـم از خودمـان فیلـم می گیریـم تـا بتوانیـم  کنیـم  بـه ایـن فکـر 
در  را  دوربیـن  بایـد  بنابرایـن  باشـیم.  داشـته  بکـری  صحنه هـای 
کنیـم و بگذاریـم تـا از شـروع تـا پایـان،  گـذاری  نقطـه ای از خانـه جا
کنـد.« او همچنیـن معتقـد اسـت: »زمانـی من  روزمرگی مـان را ثبـت 
کـم و موضوع  کـه تعـداد افراد  می توانـم چهره نـگاری شـخصی بکنـم 
بکـر باشـد. در درجـه اول بایـد موضـوع مشـخصی داشـته باشـیم تـا 
طبـق موضـوع، زمـان لازم بـرای فیلم بـرداری دسـتمان بیاید.« این 
را  فیلـم  بخواهیـم  گـر  ا اینکـه  بـر  مبنـی  را  چالشـی  فیلم نامه نویـس 
که آیـا امکان دارد  کنیـم، بحثـی اخاقی بـه وجود می آید  خانوادگـی 
ح  کنند یـا نه، مطر اعضـای خانـواده مشـارکت در ایـن فیلـم را قبـول 
کار سوءاسـتفاده از آن هـا نمی شـود؟ ترجیـح  گفـت: »آیـا ایـن  کـرد و 
گـر بگویـم،  کـه نگویـم می خواهـم فیلـم بگیـرم؛ زیـرا ا مـن ایـن اسـت 
رفتـار هـر آدمـی تغییـر می کنـد و ذات بکـر موضوع از دسـت می رود.« 
بـه  خاقـه  نـگاه  مسـتند،  »سـینمای  کـه  دانسـت  بایـد  بنابرایـن 
واقعیـت اسـت و واقعیـت بخـش اعظمـی از ایـن مـدل سینماسـت. 
کـه واسـطه واقعیـت باشـیم. همچنیـن بایـد به خاطر  بایـد بپذیریـم 
کـه شـخصیت واقعی مـان را بـه تصویـر بکشـیم و تـا  داشـته باشـیم 

کنیـم.« حـد تعـادل اخـاق را رعایـت 

ملـی،  بخـش  در  خانوادگـی«  و  شـخصی  »چهره نـگاری  کارگاه 
فیلم هـای  بین المللـی  جشـنواره  سی و سـومین  روز  سـومین  در 
زاهـد،  مونـا  تدریـس  بـا  مهـر   29 در  اصفهـان  نوجوانـان  و  کـودکان 
ابتـدای  در  او  شـد.  برگـزار  آنایـن  به صـورت  فیلم نامه نویـس، 
ح پرسشـی مبنـی بـر اینکه با توجه به شـرایط  درسـت گفتارش بـا طـر
خانواده هایمـان  و  خـود  سـمت  بـه  را  دوربین هـا  چـرا  موجـود، 
بـه وجـود می آیـد  مـا  بـرای  کـه  گفـت: »نخسـتین سـؤالی  نگیریـم؟ 
کـه چـرا مـا بایـد از خودمـان فیلـم بگیریـم؟ چـرا صرفـا مـا  ایـن اسـت 
بایـد در آینـه از خودمـان عکـس بگیریـم و چـرا یک سـری زیبایی هـا 
را بـرای خودمـان فراهـم نکنیـم؟ چـرا نباید برای عکس های سـلفی 

باشـیم؟« داشـته  چیدمـان 
کشـف واقعیـت   او ادامـه داد: »در چهره نـگاری شـخصی بـه دنبـال 
کـه بخشـی از ایـن فیلم هـا  هسـتیم. پـس بایـد توجـه داشـته باشـیم 
کـه تـا جایـی  گری بـا خـود دارد. بایـد بگویـم  گاه یـک افشـا ناخـودآ
هـر  به تصویر کشـیدن  بـرای  را  خودتـان  دسـت  دارد،  امـکان  کـه 
از  کسـی  معمـولا  چـون  کنیـد؛  برخـورد  راحت تـر  و  نبندیـد  چیـزی 
نـدارد.«  خارق العـاده  کیفیـت  توقـع  شـخصی  چهره نگاری هـای 
مـدام  نبایـد  شـخصی  چهره نـگاری  »بـرای  می کنـد:  توصیـه  زاهـد 

مدرس کارگاه »چهره نگاری شخصی و خانوادگی«: دوربین ها را به سوی خودمان بچرخانیم
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دست اصفهان در دست بنت
کلی برنامه های اصلی سی و سومین جشنواره  با تغییر و تحولات ایجادشده در ساختار 
جنبی  برنامه های  کرونا،  خاطر  به  اصفهان  نوجوانان  و  کودکان  فیلم های  بین المللی 
روز  سه  اجرای  برنامه ها،  این  از  یکی  است.  شده  تحول  دستخوش  نیز  جشنواره  این 
فیلم  جشنواره  با  هم زمان  بلوچستان  و  سیستان  استان  بنت  شهر  در  ویژه برنامه 
کودک است. ایده اصلی این  کودک اصفهان و فضاسازی شهر بر اساس موضوع حقوق 
بر  مبنی  اصفهان  شهرداری  فرهنگی اجتماعی  حوزه  پیشنهاد  به  گذشته  سال  برنامه، 
گرفت. در  با شهر اصفهان شکل  و بلوچستان  هم پیوندی شهر بنت استان سیستان 
و در حال  بنت شده  از اصفهان عازم  نفره ای   10 تیم  کودک  آغاز هفته  با  راستا،  همین 
کودکان و نوجوانان این شهر هستند. این  اجرای برنامه های ویژه و دوست داشتنی برای 

کودکان شهر بنت و با رعایت پروتکل های بهداشتی  برنامه ها با هدف نشاط بخشی به 
کرونا در بخشداری این شهر انجام می شود. با توجه  مطابق با الگوهای مقابله با شیوع 
کودک و برگزاری سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم های  به فرارسیدن روز جهانی 
اصفهان  شهرداری  ورزشی  و  فرهنگی اجتماعی  سازمان  اصفهان،  نوجوانان  و  کودکان 
که تمام تبلیغات  کند  کرده در حوزه فضاسازی و تبلیغات شهری به نحوی عمل  تلاش 
تا  شده  تلاش  هم چنین  باشد.  نوجوانان  و  کودکان  حقوق  ارزش های  گویای  پیام ها  و 
و  جشنواره  مناسبت  به  اصفهان  در  موجود  فرهنگی  تبلیغات  فضای  ظرفیت های  از 
نوجوانان  و  کودکان  فرهنگی اجتماعی  دغدغه های  به  پرداختن  با  کودک  جهانی  روز 

استفاده شود تا جشنواره امسال متفاوت از هر دوره برگزار شود.
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30 مـهــرمـــــاه یکݡهـــــزار و سیصـــــد و نــــود و نــــه
ضــــــمــیــمـــــه روزنــــــــــــامــــه اصــــفـــــهـــــان زیـــــبــــــــا

محمد پوررشیدی
طنزپرداز

این فیلم ها را

 
 کلا نبینید

کلاه قرمزی، پسرخاله و شرکا
تحلیل تخیلی- تخم مرغیِ فیلم های مخرب

توی  شد.  ساخته  سال73  پسرخاله  و  کاه قرمزی  فیلم 
گر  ا که  فروخت  میلیون   171 بود.  فیلم  پرفروش ترین  سال  اون 
ج  خر الکی  و  می داشتند  نگه  رو  پولشون  فیلم  این  سازندگان 

نمی کردند، الان می تونستند یک دستگاه پراید بخرند.

آهنــگ  خونــدن  و  تهــران  بــه  کاه قرمــزی  مهاجــرت   
تحریک آمیــز »آقــای رارنــده، یــالله بــزن تــو دنــده« باعــث هجــوم مــردم 
بــا زمزمــه  ایــران  از اقصانقــاط  پایتخــت شــد. جوان هــا  بــه ســمت 
کــردن »بــرو بــه ســمت تهــرون، می خــوام بــرم تلوزیــون« بــه ســمت 

ک قرمــز روی شــانه و نــگاه خیــره بــه  ــا ســا کردنــد و ب تهــران حرکــت 
بــه  زیــادی  عکس هــای  آزادی  میــدان  کنــار  دور،   افق هــای 

گرفتند. یادگار 

کـه   فیلم به صورت زیرپوستی به جوان ها میگه 
مدرسـه  از  نـیستـیـد.  کـمـتـر  کـه  کاه قرمزی  از  شما 
ولی  نداد؛  بهش  هم  کاری  کسی  بیرون،  انداختنش 
هـمین  آرزوهـاش.  دنبال  به  تهران،  کرد  مهاجرت 
طرزتفکر باعث شد از یک زمان به بعد پدیده فرار مغزها 
تبدیل به فرار نخودمغزها بشه و خیلی از جوانان ایرانی 

گند  کنن. این جوانان ضمن به  کانادا مهاجرت  به ترکیه و 
کردند  ثابت  همه  به  میزبان،  کشور  فرهنگ  کشیدن 

گند زدن، خانه خودی و همسایه نمی شناسه. که 

 متأسفانه سلبریتی نوازی در این 
به  کاه قرمزی  می کنه.  بیداد  فیلم 

عشق آقای مجری خودش رو به آب 
و آتیش می زنه. این آرزو نه تنها یک 
نـهـایـتــا  بـلـکــه  نـیـسـت،  ســـراب 
کاه قرمزی می تونه به آقای مجری 
برسه و توی برنامه اش حضور پیدا 

چه  عاشق  کاه قرمزی  اینکه  کنه. 

که تحلیلگر ارشد در زمینه فیلم و  چیز آقای مجری شده برای من 
امور هستم هم مشخص نیست. شما یک لحظه  و سایر  سینما 
مکعب  شکل  به  پرپشت  )سبیل  رو؛  مجری  آقای  کنید  تصور 
که در عین حال سعی شده پشت مو  کچل براق  کله  مستطیل، 
به  کچلی،  بقایای  از  طره مو  یک  باشه،  داشته  هم  شصتی  دهه 
صورت دلبرانه و به شکل مورب روی سطح براق فرق سر قرارگرفته 
گشاد( هر  و در رأس همه این ها شلوار خمره ای و پیراهن سفید 
تا  کافیه  موارد  این  از  کدام 
رو  تلویزیونش  گر  تماشا

و  با نشان دادن چهره جذاب  فیلم  این  ولی  بندازه.  کوچه  توی 
کشاندن جوانان به  کذایی از سلبریتی های دهه شصت، سعی در 

سمت آن ها دارد.

آیا این  که اصا  که بیشتر دقت می کنم شک می کنم   حالا 
فیلم قصد داشته تصویر یک سلبریتی رو نشون بده. باید به معنای 
که نقاطی از  کـسانـی هستند  واژه سلبریتی سری بزنیم؛ سلبریتی ها 
پف  و  شده  تزریق  دیگری  نقاط  و  شده  کشیده  صورتشون  پوست 
کرده. لباس های نه چندان کافی و رنگی پنگی پوشیده و صنایع دستی 
به خودشون آویزان می کنند. یکی از مهم ترین ویژگی های سلبریتی ها 
که توی هر انتخابات از یک نفر به شدت حمایت می کنند و چهار  اینه 
کرده و  سال بعدش از این حمایت به شدت ابراز پشیمانی 
که  منتظر دور بعدی انتخابات می شن. خب، این ها 

گفتم هیچ کدوم توی آقای مجری نبود.

 البته نه تنها سلبریتی بودن آدابی داره، 
بلکـه برخـورد باهاشـون هم آداب خـاص خودش 
بـه  رسـیدن  از  بعـد  کاه قرمـزی  داره.  رو 
بایـد  مجـری،  آقـای  اسـتودیوی 
گرام  اینسـتا صفحـه  یـک  سـریعا 
بیـوش  تـوی  و  می سـاخت 
می نوشـت: »مـاچ شـده توسـط 
آقـای مجـری« بعـدش هم بعد 
کاه  ایـن  بالاخـره  2۰سـال  از 
رو  آبـی  راه  راه  لبـاس  و  قرمـز 
پارچـه  متـر  دو  می کـرد،  عـوض 
شـب  هـر  گردنـش،  دور  می بسـت 
بـه  لایـو  تـوی  و  می ذاشـت  لایـو 
بـه  بلـه،  مـی داد.  فحـش  پسـرخاله 
می شـد  هـم  خـودش  ترتیـب  ایـن 

سلبریتی.
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دیدن جهان از دریچه های متفاوت
شهرداران شهرهای خواهرخوانده اصفهان برگزاری جشنواره سی و سوم را تبریک گفتند 

لبنان،  بعلبک  مالزی،  کوالالامپور  آلمان،  فرایبورگ  مانند  اصفهان  خواهر خوانده  شهرهای  شهرداران 
گانه ای، آغاز سی و سومین جشنواره  کار سنگال با ارسال پیام های تبریک جدا ایسی له  مولینو  فرانسه و دا
گفته اند. آن ها ضمن تشکر از همکاری های  کودکان و نوجوانان اصفهان را تبریک  بین المللی فیلم های 

فرهنگی دوجانبه به واسطه خواهرخواندگی، تبادل تجربیات فرهنگی را موجب گسترش افق های پیش رو 
دانسته و اذعان کرده اند که با دوستی روز افزون اصفهان و خواهرخوانده هایش به واسطه جشنواره فیلم 

کودک، فرصت دیدن جهان از دریچه های متفاوت را به یکدیگر ارزانی خواهیم داشت.

   شهردار فرایبورگ 

سام از فرایبورگ، شهر خواهرخوانده شما در آلمان!
میـــان  صمیمـــی  دوســـتی  یـــک  و  واقعـــی  همـــکاری  یـــک 
آلمـــان در  فرایبـــورگ  و  ایـــران  در  اصفهـــان  مـــا،   شـــهرهای 

وجود دارد.
گفتـــه و ورود بـــه جشـــنواره بین المللـــی  مایلـــم تـــا بـــه شـــما درود 

کـــودکان و نوجوانـــان را خوشـــامد بگویـــم. فیلـــم 

من، مارتین هورن،  شهردار شهر فرایبورگ هستم.
ــهردار  ــوان شـ ــه عنـ ــودم، ]بـ ــاله بـ ــی 34 سـ ــال پیـــش وقتـ دوسـ
ــن  ــل، جوان تریـ ــن دلیـ ــه همیـ ــدم و بـ ــاب شـ ــهر[ انتخـ ــن شـ ایـ

کل آلمـــان محســـوب می شـــوم.  شـــهردار در 
و  کـــودکان  بـــر  فیلـــم  ایـــن جشـــنواره  اینکـــه  مـــن،  بـــاور  بـــه 
کـــه  نوجوانـــان متمرکـــز اســـت، یـــک فرصـــت عالـــی اســـت؛ چرا

کـــودکان و نوجوانـــان بـــه آینـــده مـــا تعلـــق دارنـــد و در عیـــن 
کنونـــی مـــا نیـــز هســـتند. بـــه همیـــن  حـــال، متعلـــق بـــه زمـــان 
کانـــون توجـــه و  گـــروه را در  کـــه مـــا بایـــد ایـــن دو  دلیـــل اســـت 

تمرکـــز تمامـــی جامعـــه قـــرار دهیـــم.
مایـــل هســـتم تـــا بابـــت ]برگـــزاری[ ایـــن جشـــنواره فیلـــم بـــه 

شـــما تبریـــک بگویـــم. 

Martin horn  

   شهردار کوالالامپور 

درود و رحمت و برکات خدا بر شما باد!
که چنین فرصتی را بر ما  از طرف مالزی، از دست اندرکارانی 
بین المللی  جشنواره   سی وسومین  در  بنده  تا  آوردند  فراهم 
چند کلمه ای  اصفهان 2۰2۰،  نوجوانان  و  کودکان  فیلم های 

سخن بگویم، قدردانی می کنم.
همکاری های  در  دیرینه ای  سابقه  اصفهان  و  کوالالامپور 
با  کنون  تا  1993 سال  از  ما  شهرهای  واقع  در  دارند.  موفق 

یکدیگر خواهرخوانده هستند. 
خانم ها و آقایان!

اهمیت  بر  متقابا  خواهرخوانده،  شهرهای  عنوان  به  ما 
شکوفایی و تقویت پیوندمان از طریق همکاری، به ویژه در 

حوزه های فرهنگی مان اذعان داریم. 
افق های  بپردازیم،  فرهنگی  تجربیات  تبادل  به  که  زمانی 
گسترش می دهیم و فرصت دیدن جهان از  پیش روی خود را 

دریچه های متفاوت را به یکدیگر ارزانی می داریم. 
که تعداد قابل توجهی  برهمین اساس، بسیار خرسند هستم 
بین المللی  جشنواره  سی وسومین  در  خارجی  فیلم های  از 
کرده اند.  کودکان و نوجوانان اصفهان 2۰2۰، شرکت  فیلم های  
کودکان  از  بسیاری  کووید19،  همه گیری  دلیل  به  واقع،  در 
که به  دچار وقفه در فرایند آموزش شدند و بر ما ضروری است 

کنیم.  واسطه هنر، آن ها را حمایت و یاری 
کودکان و نوجوانان نه تنها تأثیری مثبت بر آن ها دارد،  تربیت 

بلکه نقشی اساسی نیز در بهبود جوامع آن ها و توسعه آینده 
کرد. جمعی ما ایفا خواهد 

جوانان، آینده سازان هستند. 
یک بار دیگر مایلم به پاس زنده نگه داشتن جشنواره در این 
عرض  تبریک  رویداد[  ]این  برگزارکنندگان  به  سخت،  دوران 

کنم. 
ما مشتاق ادامه همکاری ها با اصفهان، شهر خواهر خوانده  مان 

هستیم.
سپاسگزارم.

توفیق و هدایت از جانب خداست.
درود و رحمت و برکات خدا بر شما باد.

Mahadi C.Ngah
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30 مـهــرمـــــاه یکݡهـــــزار و سیصـــــد و نــــود و نــــه
ضــــــمــیــمـــــه روزنــــــــــــامــــه اصــــفـــــهـــــان زیـــــبــــــــا

   شهردار بعلبک 

سام بر شما، رحمت و برکات خدا بر شما باد!
مایه خرسندی است امروز به مناسبت جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان اصفهان، جمعی از استعدادهای جوان و مشتاق در 
گرد هم می آیند.  پیوندهای دوستانه  حوزه فیلم سازی و مستندسازی 
کلی، میان بعلبک و اصفهان  و صمیمانه  میان لبنان و ایران و به طور 

کنار لبنان بوده  به طور خاص، محکم و دیرینه است. ایران همواره در 
کرده است، خواه در سطح شهر بعلبک، خواه در  و آن را حمایت و یاری 
سطح منطقه بقاع یا در سطح کشور لبنان. این دوستی، امروز با شرکت 
و  کودکان  فیلم  بین المللی  جشنواره  در  بعلبکی  جوان  استعدادهای 
نوجوانان اصفهان که برای همه آن ها آرزوی موفقیت دارم، تجلی یافته 

است.  در پایان، به عنوان شهردار بعلبک بار دیگر بر اهمیت این دوستی 
که مودت میان ایران و  کید و آرزو می کنم  ]میان اصفهان و بعلبک[ تأ
لبنان ریشه دار باقی بماند. مصون ماندن هر دو ملت از گزند را از خداوند 
مسئلت می کنم. تبریک به پاس جشنواره و آرزوی موفقیت برای همه 

شرکت کنندگان. سام بر شما، رحمت و برکات خدا بر شما باد.

Fouad ballouk

   شهردار داکار 
کار درودهای  ابتدا مایلم از جانب خود و مجموعه شورای شهر دا

گرم و دوستانه ام را به شما و مردم اصفهان اباغ کنم.
از بابت برگزاری آناین سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان توسط اصفهان به شما تبریک عرض می کنم و 

کار نیز با این ابتکار فوق العاده همراه شده است. خرسندم که دا
زیرا  دارد؛  نمادین  کاما  جنبه  یک  من  برای  جشنواره  این 
ثروت  بزرگ ترین  که  است  نوجوانانی  و  کودکان  مختص 
برای  کار  دا شهردار  از  دعوت  با  شما  هستند.  ما  سرزمین های 
کشور  حضور در این جشنواره بزرگ، روابط عالی موجود میان دو 

کردید. در واقع جمهوری اسامی ایران و  را بیش از پیش تقویت 
که سال هاست برقراری  کشور برادر هستند  جمهوری سنگال  دو 
به  زمان  طول  در  و  برگزیده  را  همکاری  برای  مزیت  دارای  روابط 
مثال زدنی  همکاری  این  اساس  ورزیده اند.   مبادرت  آن  تقویت 
و  تاریخ  که  دارد  فرهنگی  پیوندهای  در  ریشه  چیز  هر  از  بیش 
کرده است.  در همین راستا،  جغرافیا، آن ها را میان دو ملت ایجاد 
مایلم در خصوص تعهد و آمادگی خود برای احیای توافق همکاری 
کار به شما اطمینان خاطر دهم تا توسعه پایدار،  میان اصفهان و دا
یکپارچه و تمرکززدا را از طریق تبادل راهکارها و تخصص های خود 

کنم.  عاوه بر این، چنین چشم  حول چالش های شهری، ترویج 
گشوده شده است،  که بر روی همکاری های ما  اندازهای پرثمری 
نشانه ای از امید برای مردمان ماست.  این جانب برای تحقق این 
آرزوی بزرگ، روی همکاری ارزشمند شما حساب می کنم.  بنابراین 
کار و شهردار  که مجموعه شورای شهر دا اطمینان داشته باشید 
فیلم های  بین المللی  جشنواره  سی وسومین  جشن  برای  آن، 
کنار شما هستند و برای همه  کودکان و نوجوانان از صمیم قلب در 
کودکان آرزوی موفقیت دارند.  پیش از پایان کام، بار دیگر از شما و 

شهر اصفهان سپاسگزار هستم.

Soham el wardini

   شهردار ایسی له  مولینو 

دوستان عزیز اصفهانی!
من آندره سانتینی، شهردار ایسی له  مولینو در فرانسه هستم.

در آوریل 2۰18، ما تفاهم نامه دوستی با محله جلفای نو در شهر 
بسیار  و  شخصی  عاقه  من  کردیم.  امضا  اصفهان  شما،  زیبای 
دولت  تا  شد  موجب  امر  همین  و  دارم  ایرانی  تمدن  به  ویژه ای 
ایرانی  فرهنگ  خصوص  در  را  محله  کنان  سا دانش  ما  محلی 
کشور شما، فرهنگ سحرآمیز هزار ساله اش،  ارتقا دهد. بنابراین، 
توجه  کانون  در  همواره  ایرانی  موسیقی  و  شعر  یا  نوروز  جشن 
با  باستان  ایران  که  قرار داشته است. همان گونه  ایسی له مولینو 
ظرافت و غنای ادبیات، موسیقی، معماری و فلسفه اش مردمان 
نیز  ایرانی ها  که  را مجذوب خود ساخته است. می دانم  فرانسه 
که  هستم  معتقد  من  دارند.  فرانسه  فرهنگ  به  زیادی  عاقه 
متقابل  درک  موجب  زیرا  است؛  ضروریات  از  فرهنگی  تبادلات 
بهتر می شود و بنابراین، صلح را به دنبال دارد. با برقراری رسمی 

دوستی ما در سال 2۰18، ایسی له مولینو و اصفهان به نخستین 
که به همکاری  دولت های محلی ایران و فرانسه تبدیل شده اند 
کشور  با یکدیگر مبادرت ورزیده اند و پیوندهای تاریخی میان دو 

را مجسم کرده اند. 
قرار است همکاری ما چندوجهی باشد تا شهروندان هر دو طرف 
برگزاری  بابت  تا  مایلم  پیام،  این  طریق  از  شوند.  منتفع  آن  از 
کودکان و نوجوانان  سی وسومین جشنواره بین المللی فیلم های 

اصفهان در این شرایط بهداشتی، به شما تبریک بگویم. 
کودکان و نوجوانان بسیار حیاتی  حفظ چنین رویدادهایی برای 
هستیم  موظف  دلیل  همین  به  هستند.  ما  آینده  آن ها  است. 
کثر فرصت ها را در اختیار آن ها قرار دهیم تا به شهروندانی ماهر  حدا
ایسی له مولینو هر دو، شهرهای  و فاضل بدل شوند. اصفهان و 
این  بر  است  شاهدی  این  و  هستند  یونیسف  کودک  دوستدار 
کودکان اولویت ماست.   که هم آموزش و هم محیط زندگی  مدعا 

شرایط کنونی جهان، نگرانی فراوانی به خصوص برای این گروه به 
کووید 19، فرایند آموزش آن ها را  همراه داشته است. همه گیری 
کرده است، عزیزان آن ها را متأثر  متأثر ساخته و بعضا آن را مختل 
ساخته و بعضی درگیر بیماری شده اند و شرایط زندگی و بهداشت 
روانی آن ها را نیز تحت تأثیر قرار داده است.  برگزاری این جشنواره 
کسیژن  که به آن ها استراحت، مکث و قدری ا شبیه به آن است 
که می خواهم صمیمانه قدردان  بدهیم. به همین دلیل است 
گویم. در این جشنواره، چهار فیلم  شما باشم و به شما تبریک 
که مایه خرسندی من است. امیدوارم  فرانسوی نیز حضور دارند 
و  باشد  اصفهان  نوجوانان  و  کودکان  پسند  مورد  فیلم ها  این 
با  بیایید  برانگیزد.  ما  فرهنگ  و  کشور  درباره  را  آن ها  کنجکاوی 
و روشن  فکری  گشایش فرهنگی  که  کنیم! چرا یکدیگر همکاری 
هرگز نمی میرد و دوستی ایرانی فرانسوی تا همیشه برقرار می ماند. 

متشکرم.

Andre santini
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Criticizing 
Capitalism by its 
Own Possibilities

“The Place of Experience in 
Narration of Animated Films” 
was the title of a workshop 
that was held online on third 
day of 33rd International Film 
Festival for Children and Youth 
on October 20. Yann Jouett the 
director of short animation 
“Factory “from France 
instructed at this workshop. 
Stating that “Factory” was 
his first short animation, he 
said: “criticizing capitalism in 
the middle of a large factory 
was very enjoyable. The 
idea of the script I wrote and 
directed was anti-capitalism. 
It is interesting to know that 
this film was made in a funny 
ironic situation in EBSoft 
company that is a big video 
game company. I enjoyed a lot 
that I used money, equipment 
and talent of a company that is 
a lever of capitalism to criticize 
that company”. The director 
of “Factory” continued: “The 
experience of empiricism in 
animation was very unique 
to me. Cinematic experiences 
are not equal to what we 
experience with music, theater 
or books, we could only 
experience it in medium of 
cinema. I dare to say this short 
film is really made for children 
and it is proper for screening 
at the International Film 
Festival for Children and Youth 
in Iran.”

A brief look at “The Reverse Path”

“The Reverse Path” made by 
Abolfazl Jalili, took almost a 
decade to be finished. It’s about 
a teenager who is going to 
make a film and send it for the 
television. Teenagers of this film 
are not like real teenagers we 
see in everyday life. They are not 
like today teenagers, neither in 
appearance nor in life style. In a 
conference about the film, Jalili 
said that he does not understand 
today teenagers and of course 
his film confirms his quote. The 
teenagers of this film are united, 
they do their best to reach what 
they want and It’s something 
we hardly see in films about 
children and teenagers. They feel 
a great responsibility that is the 
result of some inner needs. The 
whole subject is stronger that its 
sub-narratives. Also some of the 
film twists are dramatic but they 
are only embedded in the film 
to create more difficulty for the 
characters to reach their goal. 
These twists do not sit well in the 
drama and reduce empathetic 
identification. But if we consider 
all aspects of the film, “The 
Reverse Path” is an acceptable 
film. The proper shots along with 

the right use of the camera to 
highlight the inner concerns are 
some of the positive features 
of this film. These parameters 
remind us of the children’s cinema 
of 70’s in Iran, when a collective 
wisdom began a process and 
the ending was always pleasant 
to the audience. In spite of all 
difficulties in “The Reverse 
Path”, that some of them do 
not seem so real, at the end 
of the film the audience 
experience a good feeling. 
“The Reverse Path” unlike 
other similar films, 
suspends the sweetness 
of imagination till the 
ending. At the body we 
are facing a rough and 
serious film that has 
no elements of today 
cinema of children and 
youth. In “The Reverse 
Path” once again we 
see the special cinema 
of Abolfazl Jalili. After 
watching the film, we 
understand his insist for 
making this film. Abolfazl Jalili 
as an Iranian filmmaker will be 
able to bring more honor for 
Iranian cinema by this film.
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